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 قرآن مبین 




 (۹)
سوره انشراح 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره انشراح 

بـرخی سـوره ي انشـراح را بـا سـوره ي ضحی یک سـوره دانسـته انـد، و عـده اي این سـوره را ادامـه ي سـوره ي ضحی می دانـند. 

سوره ي انشراح را بیان نعمت هایی می دانند که در آیه ي آخر سوره ي ضحی بیان گردید: وَ أَمَّا بنِِعْمةَِ رَبِّكَ فحََدِّثْ.  

ظـاهـراً این طـور اسـت که سـوره ي انشـراح پـس از سـوره ي ضحی نـازل شـده اسـت، حـال یا بـا هـم نـازل شـده انـد، یا بـا فـاصـله ي 

اندکی نازل شده است. 
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روایاتی در فصیلت سوره : 

۱. أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام)- إِذاَ وَسْـوسََ الشَّیطَْانُ لأَِحَـدکُِمْ فَلیْتََعوََّذْ بِـالـلَّهِ وَ لیَْقُلْ بِـلِسَانِـهِ وَ قَـلبْهِِ آمَـنتُْ بِـالـلَّهِ وَ رُسُـلهِِ مخُْـلِصاً لَـهُ 

الدِّینَ لِضیِقِ الْقَلبِْ یَقرَْأُ سبَْعهًََْ عَشرََ یوَْماً أَ لَمْ نَشرْحَْ إِلَی آخرِِهِ کُلَّ یوَْمٍ مرََّتیَنِْ مرََّهًًْ بِالْغَداَهًِْ وَ مرََّهًًْ بِالْعِشَاءِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۹۲ 

۲. الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأَ سُـورَهًَْ أَ لَـمْ نَشْـرحَْ أُعطْیَِ مِـنَ الأَْجْـرِ کَمنَْ لَقیَِ محَُـمَّداً (صلی الـله علیه و آلـه) مُـغتَْمّاً 

فَفرََّجَ عنَهْ.  

مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۵۹ 

۳. الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه)- مَـنْ قَـرَأهََـا أَعْـطَاهُ الـلَّهُ الیَْقیِنَ وَ الْـعَافیِهًََْ، وَ مَـنْ قَـرَأهََـا عَلیَ أَلَـمٍ فیِ الـصَّدرِْ وَ کتَبَهََا لَـهُ، شَـفَاهُ 

اللَّهُ. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۹۲ 
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آیه 1:  

أَلَمْ نَشرْحَْ لكََ صَدرَْكَ 

شرح:  

مقاییس: یدلّ علی الفتح و البیان، اشتقاقه من تشریح اللحم. 

مـفردات: بسـط اللحـم و نـحوه، یقال شرـّحـت اللحـم و شرـحـته، و مـنه شرـح الـصّدر، أی بسـطه بـنور الهی و سکینة مـن حـبهّ الـله و روح 

منه. 

التحقیق: شرح الصّدر انبساط فیه و رفع الإنقباض لیستعدّ لقبول النور و الایمان. 

ریشه ي لـغت بـه مـعنادي گـشودن و بـاز کردن گـوشـت بـوده اسـت. بـعد بـه طـور عـموم در گـشایش اسـتعمال شـده اسـت. شـرح 

صدر همان بسط قلب از جانب خداوند است. 

مرحوم علّامه در شرح صدر عبارت زیبایی دارند: أي بسطته بنور إلهي و سكينة من جهة الله و روح منه. 

براي روشن تر شدن معناي شرح صدر به چند آیه توجهّ کنیم: 

1. در آیه ي 25 سـوره ي طـه، حـضرت مـوسی علیه السـلام بـراي مـواجـهه بـا فـرعـون شـرح صـدر طـلب می کند: قـالَ ربَِّ اشْـرحَْ لِـي 

صَدرِْي. 

2. آیات 97 تـا 99 سـوره ي حجـر بـراي درك مـعناي شـرح صـدر بسیار مفید اسـت: وَ لَـقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـكَ يَـضيِقُ صَـدرُْكَ بمِـا يَـقوُلُـونَ، 

فَسبَِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَ كنُْ منَِ السَّاجِدِينَ، وَ اعبُْدْ رَبَّكَ حتََّى يَأْتيِكََ اليَْقِينُ. 

3. آیه ي 22 سـوره ي زمـر: أَ فَـمنَْ شَـرحََ الـلَّهُ صَـدرَْهُ لِـلإِْسْـلامِ فَـهوَُ عَـلى نُـورٍ مِـنْ رَبِّـهِ فَـوَيْـلٌ لِـلْقاسِـيةَِ قُـلوُبُـهُمْ مِـنْ ذِكْـرِ الـلَّهِ أُولـئكَِ فِـي 

ضلَالٍ مبُِينٍ. 
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4. آیات 125 و 126 سـوره ي انـعام: فَـمنَْ يُـرِدِ الـلَّهُ أنَْ يهَْـدِيَـهُ يَشْـرحَْ صَـدرَْهُ لِـلإِْسْـلامِ وَ مَـنْ يُـرِدْ أنَْ يُـضِلَّهُ يَـجْعَلْ صَـدرَْهُ ضَـيِّقاً حَـرَجـاً 

كَأنََّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ كَذلكَِ يجَْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يؤُْمنِوُنَ، لهَُمْ دارُ السَّلامِ عنِْدَ رَبِّهِمْ وَ هوَُ وَليُِّهُمْ بمِا كانوُا يَعْمَلوُنَ. 

شـرح صـدر که بـه پیامـبر اکرم عـطا شـده اسـت، و در این آیه بـا قـالـب اسـتفهام تـقریري بیان گـردیده اسـت، نـعمت و مـوهـبتی از 

جـانـب خـداونـد مـتعال بـراي پیامـبرش اسـت. پـذیرش وحی در عین ثقیل بـودن بسیار، مـواجـهه بـا مـردم کافـر مسـلک آن 

روزگـار، هـدایت مـردم، و مـوارد بسیار دیگر؛ هـمه ي این هـا نیازمـند بسـط قـلب اسـت. چـنان که حـضرت مـوسی نیز بـراي 

وظیفه ي سنگینی که به عهده داشت نیاز به همین نعمت داشت.  

آیات سـوره ي حجـر بیان می کند که شـرح صـدر عـطاي خـداونـد مـتعال اسـت. بـراي رهـایی از ضیق صـدر سـه کمک بسیار 

مهم وجود دارد:  

1. سبّح بحمد ربکّ 

2.  کن من السّاجدین 

3. اعبد ربکّ حتّی یأتیک الیقین 

بنابراین شرح صدر نتیجه ي تسبیح، سجود، و عبادت تا یقین است؛ و صفتی نیست که به این سادگی ها به دست بیاید. 

در سـوره ي زمـر شـرح صـدر را نـوري از جـانـب خـداونـد مـتعال می دانـد. و در سـوره ي انـعام صفتی مـهمّ بـراي هـدایت دانسـته 

شده است؛ توجهّ کنیم که مراد قرآنی از شرح صدر، با آن چه در زبان ما استعمال می شود تفاوت بسیار دارد.  

در این روایت نیز به زیبایی معناي شرح صدر بیان شده است:  

رُوِیَ أنََّ النَّبیَِّ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـرَأَ أَ فَـمنَْ شَـرحََ الـلهُ صَـدرَْهُ لِـلإِْسْـلامِ فَـهوَُ عَلی نُـورٍ مِـنْ رَبِّـهِ فَـقَالَ إنَِّ الـنُّورَ إِذاَ وَقَـعَ فیِ الْـقَلبِْ 

انْــفَسحََ لَــهُ وَ انْشَــرحََ قَــالُــوا یَا رَسُــولَ الــلَّهِ فهََــلْ لِــذَلکَِ عَــلاَمهًٌَْ یُعرْفَُ بِــهَا قَــالَ الــتَّجَافیِ عَــنْ داَرِ الْــغرُُورِ وَ الإنَِْــابهًَُْ إِلیَ داَرِ الخُْــلوُدِ وَ 

الاِستِْعْداَدُ لِلْموَتِْ قبَْلَ نزُُولِ الموَْتِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۹۴ 
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آیات 2 و 3:  

وَوَضَعنَْا عنَكَْ وزِرَْكَ، الَّذِي أنَْقضََ ظهَرَْكَ 

وزر: 

مـقاییس: أحـدهـما المـلجأ، و الآخرـ الـثقل فی الشیء، الاول: کلاّ لا وزر (۱۱ قیامـة)، و الوـزر حـمل الرـّجـل اذا بسـط ثوـبـه فـجعل فیه 

المتاع و حمله، و لذلک سمّی الذنب وزرا. و الوزیر سمّی به لأنهّ یحمل الثقل عن صاحبه.  

  

دو مـعنا بـراي وزر بیان شـده اسـت: اول پـناه بـه شـاهـد آیه کلّا لا وزر، و دوم سنگینی و ثـقل در شیء. اگـر معصیت را وزر 

گـفته انـد بـه جهـت همین سنگینی در روح اسـت. بـه بـار و بـنه زیادي که انـسان بـا خـودش حـمل می کند هـم وِزر گـفته انـد، 

معصیت از این جهت هم می تواند وِزر باشد. وزیر هم به جهت به عهده گرفتن بار سنگینِ همراه گفته می شود. 

نقض: 

مقاییس: نکث شیء و ربمّا دلّ علی معنیً من المعانی علی جنس من الصوت. 

لسان العرب: افساد ما أبرمت من عقد أو بناء. 

التحقیق: هو نکث ما أحکم و حلهّ، و هذا خلاف الإبرام.  

نـقض از بین بـردن و افـساد چیزي اسـت که اسـتوار و متین بـوده اسـت. بـراي مـثال خـراب کردن بـناي سـاخـته شـده را نـقض 

می گـویند. گـاه بـه صـدایی که از خـراب شـدن و فـساد پـدید می آید نیز نـقض می گـویند. مـانـند صـدایی که از خـرابی بـنا بـه 

گـوش می رسـد. روشـن اسـت که این اثـرِ مـعنا اسـت. بـه همین جهـت انـقاض ظهـر چنین مـعنا شـده اسـت: فـشار و بـار زیاد بـر 

پشـت تـا حـدّي که بشکند، و صـداي شکستنش شنیده شـود. امـّا بـا تـوجـه بـه مـعناي اصلی لـغت، فـقط فـشار بـر پشـت نیست؛ 

بلکه مـراد از ظهـر تـمامی امـوري اسـت که وزر می تـوانـد در آن هـا اثـر داشـته بـاشـد. مـراد از نـقض ظهـر از بین رفـتن ثـبات و 

سلامت در امور جاري پیامبر بوده است که می تواند امور مادّي و معنوي باشد.    
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مـعناي تـحت اللفظی آیه روشـن اسـت: از دیگر نـعماتی که بـر تـو ارزانی داشـتیم این اسـت که بـار گـران را از گـرده ات 

بـرداشـتیم، آن بـاري که بـر پشـتت بسیار سنگینی می کرد. آن چـه در این آیات دشـوار اسـت، مـشخّص کردن مـصداق وزر 

است که از پیامبر برداشته شده است.  

مفسّـرین احـتمالات مختلفی را در تعیین مـصداق وزر داده انـد، مـانـند: رسـالـت و دعـوت مـردم، اذیت و آزار مـخالفین، هـدایت 

مـردم، اعـمالی که پیامـبر قـبل از بـعثت انـجام داده انـد!، گـمراهی و تـعصّبات مـردم، فـراقی که پـس از وصـل بـراي ایشان رخ 

می داده و … . 

بـرادر عـزیز آقـاي نیک اقـبالی در تفسیرشـان احـتمال زیبایی را مـطرح کرده انـد، می گـوید هـمه ي این مـوارد مـصداقی از نـفس یا 

خویشتن است، که همان منیتّ است. بار منیتّ که برداشته شود، همه ي این بارها برداشته خواهد شد. 

مرحوم علّامه احتمال اول که همان بار رسالت است را بیشتر پسندیده اند.  

بعضی از این احـتمالات آن قـدر سخیف اسـت، که اصـلاً نیازي بـه بـحث نـدارد. بـرخی بـا آیات سـازگـار نیست، این بـار 

چـنان که در لـغت آمـده اسـت آن قـدر سنگین اسـت که فـشارش کمر ایشان را شکسته اسـت. بـنابـراین هـر مـعنایی نمی تـوانـد 

مصداق این بار سنگین باشد. احتمال آقاي نیک اقبالی هم با آیات سازگاري ندارد. 

بـا تـوجـّه بـه سـور گـذشـته مـانـند عـلق و مـدثـر روشـن می شـود که وحی بـراي ایشان ثقیل بـوده اسـت، تـا حـدّي که گـاه از فـشار 

بـه خـود می پیچیدنـد، وحی بـر عهـده ي ایشان وظیفه اي نیز گـذاشـت، که دشـواري را افـزون کرد؛ ایشان بـاید بـه سـوي مـردم 

می رفـتند، و مـردم را از این هـمه جـهالـت و تکبرّ رهـا کرده، و بـا خـدا آشـنا می کردنـد. این وظیفه نیاز بـه شـرح صـدر دارد. 

چنان که موسی هم آن را طلب کرد. 
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آیه 4:  

ورََفَعنَْا لكََ ذِكرَْكَ 

ماـ توـ را برـگزـیدیم، نعـمات بی شمـار بخشیدیم، توـ را در این مسیر، هدـایت خاـصّ و راه برـي کردیم، حاـلا همـ ناـمتـ را باـلا 

خواهیم برد. چنان که تحقّق این آیه را در عالم شاهد هستیم.  

آیات 5 و 6:  

فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يُسرْاً، إِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يُسرْاً 

بیشتر مفسـّرین در شـرح این دو آیه گـفته انـد بـعد از دشـواري آسـانی اسـت؛ و مـصادیقی بـراي آن بیان کرده انـد. مـانـند این که بـا 

وجـود دشـواري هـاي بسیاري که بـراي پیامـبر پیش می آید (عسـر)، عـده ي زیادي هـدایت الهی را می پـذیرنـد (یسر)؛ یا پـس از 

دشـواري هـاي ابـتدایی گـشایش هـا حـاصـل می شـود مـانـند فـتح مکهّ. امـّا کریمه نمی فـرمـاید بـعد از دشـواري آسـانی اسـت،  بلکه بـه 

وضـوح می گـوید بـا سختی آسـانی هـمراه اسـت؛ این دو تـفاوت بسیاري بـا هـم دارنـد. در واقـع می خـواهـد بیان نـماید که دل 

هـر دشـواري را که بشکافی در اعـماقـش آسـانی خـواهی یافـت. نـه این که اگـر سختی را تحـمّل کنی، بـعدش گـشایش اسـت. 

معناي کریمه در واقع نگاهی معرفت شناسانه است.  

به این دو آیه توجهّ کنیم: 

1. سوره انعام، آیه 42: وَ لَقَدْ أرَْسَلنْا إِلى أمُمٍَ منِْ قبَْلكَِ فَأَخَذنْاهُمْ بِالبَْأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يتََضرََّعوُنَ. 

2. سوره بقره، آیه 155: وَ لنَبَْلوُنََّكُمْ بِشَيْءٍ منَِ الخوَْفِْ وَ الجوُْعِ وَ نَقصٍْ منَِ الأَْموْالِ وَ الأنَْْفُسِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابرِِينَ. 
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دل هـر مشکلی را که بشکافی خـدا را می یابی؛ این آسـانی هـمان رحـمت الهی اسـت که انـسان را در مشکلات مـختلف 

می انـدازد، تـا بـا او رابـطه بـرقـرار کند، و بـا خـداونـد انـس پیدا کند؛ وقتی این حـال بیاید مشکل رخـت بـر می بـندد، گـویا اصـلاً از 

ابـتدا وجـود نـداشـته اسـت. این مـطلب آن قـدر در زنـدگی انـسان اهمیتّ دارد که دو بـار در یک سـوره ي کوتـاه تکرار شـده 

اسـت. وقتی نـگاه انـسان عـوض شـود،  پیرامـون و حـوادث پیش رویش نیز تغییر می کند. وقتی الهی شـد هـمه چیز رنـگ خـدا 

می گیرد. و وقتی با خودخواهی زندگی کرد، همه چیز سخت، دشوار و غیر قابل حلّ می شود. 
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آیات 7 و 8:  

فَإِذاَ فرََغتَْ فَانْصبَْ، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغبَْ 

نصب: 

مقاییس: اقامة شیء و اهداف فی استواء. 

التحقیق: هو تثبیت شیء فی محلّ بالاقامة. 

استدامه بر کار تا رسیدن به نهایت آن  

رغب:  

مقاییس: اصلان: أحدهما طلب الشّیء و الآخر سعة فی شیء. فالاوّل الرغبة فی الشیء و الارادة له. 

صحاح: رغبت فی الشّیء اذا اردته رغبة. 

التحقیق: هو المیل الاکید کما أنّ الشوّق هو الرغبة الاکیدة. 

میل و اراده زیاد به چیزي همراه با شوق و رغبت 

وقتی از کاري فراغت یافتی، دوباره مشغول کار دیگري شو، و همواره به سوي پروردگارت رو کن. 

تـوصیه ي پـایانی سـوره ي انشـراح رمـز سـلوك و طـریق الی االله اسـت. وقتی انـسان بـا یاد خـدا انـس می گیرد، گـاه از یاد فـارغ 

می شـود، بـه جهـت مـشغله یا خسـتگی جسمی؛ می فـرمـاید دوبـاره رو سـوي او کن، هـمه ي قـلبت را مـتوجـّه او کن، اسـتمرار و 

استمرار. به این آیات توجهّ کنیم: 

1. سوره  تکویر، آیات 28 و 29: لمنَِْ شاءَ منِْكُمْ أَنْ يَستَْقيِمَ، وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ربَُّ الْعالمَِينَ. 

2. سوره جن، آیه 16: وَ أَنْ لوَِ استَْقاموُا عَلَى الطَّرِيقةَِ لأََسْقيَنْاهُمْ ماءً غَدَقاً. 

استدامه بر یاد خدا کلید سلوك است، و حقّاً جز آن راهی وجود ندارد.  

10



الـبته که آیات 7 و 8 مـعناي عـام تـري نیز دارد: در تـمامی آنـات انـسان بـاید کاري انـجام دهـد و بی کار نـباشـد. بـرخی آیه را بـه 

این صـورت مـعنا کرده انـد که وقتی از واجبی فـارغ شـدي، مسـتحبات را بـه جـاي آور. این مـعنا صـرفـاً یک مـصداق اسـت، و 

معناي آیه نمی باشد. 

شـوق و رغـبت بـه خـداونـد مـتعال هـمراه بـا یاد، لـطافـت و شیرینی در یاد خـداونـد ایجاد می کند، که انـس دائمی بـا مـحبوب را 

به همراه دارد. این استدامه در توجهّ و یاد، همراه با محبتّ، تنها و تنها نسخه ي سلوك قرآنی است. دقتّ بفرمایید. 
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روایات: 

1. الـباقرـ (علیه السـلام)- إِذاَ قَضیَتَْ الـصَّلاَهًَْ بَـعْدَ أنَْ تُسَـلِّمَ وَ أنَْـتَ جَـالِـسٌ فَـانْـصبَْ فیِ الـدُّعَـاءِ مِـنْ أَمْـرِ الـدُّنیَْا وَ الآْخِـرَهًِْ فَـإِذاَ فَـرَغْـتَ 

منَِ الدُّعَاءِ فَارْغبَْ إِلَی اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ أَنْ یتََقبََّلهََا منِکَْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۲۰۲ 

2. الـصّادق (علیه السـلام)- عَـنْ جَـعْفرَِ بْـنِ محَُـمَّدٍ (علیه السـلام) أنََّـهُ قَـالَ فیِ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ فَـإِذا فَـرَغْـتَ فَـانْـصبَْ وَ إِلی رَبِّکَ 

فَارْغبَْ قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفرَِیضهًَِْ إِیَّاکَ أَنْ تَدَعهَُ فَإِنَّ فَضْلهَُ بَعْدَ الْفرَِیضهًَِْ کَفَضْلِ الْفرَِیضهًَِْ عَلَی النَّافِلهًَِْ.  

مستدرک الوسایل، ج۵، ص۳۰ 

در روایات بسیاري این مـفهوم آمـده اسـت، که بـراي نـمونـه دو مـورد را نـقل کردیم. پـس از این که نـماز خـوانـدي و از آن 

فـارغ شـدي، بـلافـاصـله مـشغول دعـا شـو. نـماز اوج بـندگی اسـت و مـعراج مـؤمـن اسـت؛ و ظـاهـراً در افـعال بـالاتـر از نـماز وجـود 

نـدارد؛ امـّا می فـرمـاید فـضلِ دعـا پـس از نـماز، مـانـند فـضل فـریضه بـر نـافـله اسـت! مـغز نـماز دعـا اسـت، چـنان که در روایت از 

؛ فـقط از خـدا خـواسـتن، و هـمه ي امـور را از او خـواسـتن  پیامـبر نـقل شـده اسـت:  الـدُّعـاءُ مُـخُّ الـعبِادَةِ، و لا يهَـلكُِ مَـعَ الـدُّعـاءِ أحَـدٌ

عـمل نیست، حـال نیاز، و فـقرِ دائمی درونی اسـت، که بـه واقـع مـخّ و اسـاس عـبادت همین اسـت. این روایات مـصداقی 

بسیار عالی براي نصب بعد الفراغ است.  
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